
ــده زندگى ماست.  «مرگ» تكرارى ترين واژه فراموش ش
ــا «مرگ» زندگى  ــم، بخواهيم يا نخواهيم، ب ــم يا نداني بداني
ــوى مرگ  ــم و هر گام به س ــى مى آغازي ــم. از زندگ مى كني
ــم. مرگ ديگران را هم تجربه مى كنيم؛ ديگرانى دور  مى روي
ــيم، گوشه اى از زندگى  يا نزديك. هر «ديگرى» كه مى شناس
ــكيل مى دهد. ما، به صورت  ــت و حتى تاريخ ما را تش و هوي
ــى از خود را، از  ــا در هيات اجتماع، بخش هاى بزرگ فردى ي
ــا از «ديگرى»، در  ــازيم. تجربه م «ديگرى» و «ديگرها» مى س
ــود و چيزى  زندگى روزمره، به چيزى درون ما تبديل مى ش
ــاند. آنچه در وجود  ــت وجوى آنيم در ما مى نش را كه در جس
ــم، هر اندازه كمياب تر و  ــرى» مى جوييم و از او مى يابي «ديگ
ــتر مورد نياز باشد، او را بيشتر مى بينيم و  هر اندازه كه بيش
بيشتر مى خواهيم. آن گاه است كه نبودش و مرگش، فقط اين 
نمى شود كه چون جسمش از ميان ما رفته است، نقصانى بر 
ما وارد شده است. حكايتى ديگر است. نبود او، نبود آن چيزى 

مى شود كه ما نداشتيم و با او آن نداشته را جبران مى كرديم. 
ــت و روابط  ــال هاى زيادى بود كه از عرصه سياس ماندلا س
اجتماعى دور بود. اما جهان در او نماد كالاى كمياب و عميقا 
مورد نيازى به نام انسان دوستى را يافته بود. مرگ او، مرگ آن 
«ديگرى» بود كه انسان دوستى را به قدرت تمام به ياد مى آورد. 
حالا حكايت ماست و احمد بورقانى. او كارهاى زيادى كرد. در 
جنگ و تبليغات جنگ، در ايرنا، در دولت و معاونت مطبوعاتى 
و آزادى مطبوعات، در مجلس و... همه اينها به جاى خود، اما 
آنچه احمد بورقانى را احمد بورقانى كرد؛ آنچه او را نزد اهل 
ــت به خاطره اى بزرگ و بى بديل بدل  فرهنگ و قلم و سياس
ــى آن «ديگرى» ما بود كه  ــرد اينها نبود فقط. احمد بورقان ك
ــر را ياد آورد و  ــريف تر و كمياب ت براى ما چيزهاى خيلى ش
ــريف تر را  نبودش و مرگش، نقصان چيزهاى بزرگ و بس ش
ــه از دور يا نزديك، تجربه اى با احمد  ــه ياد مى آورد. آنها ك ب
بورقانى داشتند، هركدام از هر منظرى كه از او سخن گفته اند، 
تا آنجا كه ديده ام، در يك چيز مشترك گفتند و متفق بودند، 
ــان «ديگرى» ما بود  ــلاق جوانمردى». احمد بورقانى هم «اخ
ــت  ــارتى اس كه زندگى اش يك جور و مرگش جور ديگر اش
ــمند ترين چيزى كه نيازمندى بزرگ  به كمياب ترين و ارزش

ماست: آيين جوانمردى. 

 كامبيز نوروزى

امروز، روز پانزدهم است

ــخنگوى  � ــوزى در خيابان جمهورى، س بعد از آتش س
ــر «ناتوانى در  ــرگ دو زن كارگ ــانى گفت علت م آتش نش
ــتحكم خود لب پنجره» بوده و معصومه آباد  ــتقرار مس اس
ــهر هم گفت: «اين حوادث مثل بازنشدن چرخ  شوراى ش

هواپيما «طبيعى» است.» در نهايت هم نردبان مقصر شد.
اينكه چيزى نيست: بعد از چهار، پنج روز هم شهردار تهران 
ــوپ را انداخت توى زمين  ــوپ و ت ــط و زد زير ت آمد وس
ــورد دو قطار  ــر گفت: «در حادثه برخ ــران و با توپ پ ديگ
ــابور و فرود هواپيما در خارج از باند در اصفهان يا  در نيش
به خصوص در تصادف جاده قم كه «تعداد كثيرى» از مردم 
ــدند، مقرر شد كه اين  ــوزى» كشته ش «در جريان آتش س
حوادث به سرعت رسيدگى شود اما در آخر متوجه نشديم 
كه چه اتفاقى افتاد.»به عقل ما، خلاصه اين حرف يعنى در 
جاده قم 40نفر از بين رفتند، اينجا توى خيابان جمهورى 

دونفر. و دونفر در مقابل 40نفر كه چيزى نيست.
عذرخواهى 40 قربانى از برخى آقايان:شايد باورتان نشود، 
ــين فرمانده «ناجا» حادثه  اما برخلاف نظر شهردار، جانش
جاده قم را رسيدگى كرده و گفته بود: «از جاهاى مختلف 
تماس مى گيرند و مى گويند چرا اطلاع رسانى شده و برخى 
آقايان كار را به جايى رسانده اند كه به نظر مى رسد ما بايد 
به نمايندگى از 40 قربانى حادثه از آنها عذرخواهى كنيم.» 
يعنى ببينيد قضيه چه بوده و كدام «برخى آقايان» در بازار 
ــردار رادان  ــانده اند كه صداى س خودرو، كار را به جايى رس

هم درآمده است.
پانزده روز كه چيزى نيست: پانزده روز پيش، شهردار تهران 
بعد از انداختن توپ در نيشابور و اصفهان و جاده قم گفته 
ــوزى  بود: «حداكثر ظرف 15روز آينده علل حادثه آتش س
ــاند.» ما  ــورى را به اطلاع مردم خواهيم رس خيابان جمه
خيلى مزاحم نمى شويم. فقط آمديم يادآورى كنيم امروز 

روز پانزدهم بود و پانزده روز كه چيزى نيست.

از هرنظربي ضرر 

مورد عجيب احمد بورقانى

ــونت آميز  � ــت همواره خش «روابط ادبيات و سياس
ــالگى در حالى  ــوده و من حيرانم كه چگونه از 20س ب
كه شيفته ادبيات بودم نكته آموز عرصه سياسى شدم و 
شد آنچه نبايد مى شد و آن وكالت مجلس بود. هرچه 
كوشيدم نتوانستم پا به وادى كلاسيك ادبيات بگذارم و 
برعكس در دنياى پليد كلاسيك سياست جا باز كردم 
و البته برخلاف برخى ادعاها دريافتم كه دنياى مستى 
و مستى زدگان ادبيات، فرهنگ و هنر چه پاك است و 

دنياى هوشيارى سياست چه پليد و پلشت...»
ــته هاى احمد  ــط را از لابه لاى دست نوش اين چند خ
ــالا بارها آن را خوانده ام و علاقه  بورقانى پيدا كردم و تا ح
ــعر و ادبيات عميقا حس مى كنم. با وجود  او را به عالم ش
ــتى گذاشته بود كه علاقه چندانى  اينكه پا به عالم سياس
به آن نداشت و حتى بسمل شدن در آن را به جان خريده 
ــش موثر باشد و  ــش را مى كرد كه نقش بود، اما همه تلاش
صرفا حضورى بى دردسر و عادى نداشته باشد. در آخرين 
ــت: «بر اين باوريم  ــم خواند، گف نطقى كه در مجلس شش
ــد اصلاح طلبى، آزاديخواهى و عدالت محورى به اتكاى  رون
راى مردم و در چارچوب انديشه ها و ارزش هاى دينى، آينده 
درخشانى را براى ايران رقم مى زند. ما كوشيديم بر پيمان 
خود با ملت استوار باقى بمانيم و به خاطر همه كوتاهى ها از 

ملت بزرگ ايران پوزش مى طلبيم.»
ــرايط آرام و با انگيزه بود و حضورى   در بحرانى ترين ش
پررنگ و موثر داشت؛ كينه ها را فراموش مى كرد و به راحتى  
مى بخشيد. اين را همه كسانى كه از نزديك با او كار كرده اند 
ــهورى كه اين روزها كمتر  تاييد مى كنند. او از قاضى مش
آفتابى مى شود آزارهاى زيادى ديده بود اما مى گفت حتى 

از او هم كينه اى به دل ندارم. 
در خبرگزارى جمهورى اسلامى، معاونت مطبوعاتى، 
ــلامى و... به گواه همكارانش، هميشه  ــوراى اس مجلس ش
خلاق و خوش فكر بود و ايده هاى جديدى مطرح مى كرد 
ــت. دفترچه هاى  ــت از مطالعه برنمى داش و هيچ وقت دس
ــه همراهش بود، احتمالا  ــيمى مختلفى را كه هميش س
ــتانش به ياد دارند كه حاصل مطالعات و  بسيارى از دوس
ــت پر در جلسات  ــب بيدارى هاى متعددى بود تا با دس ش
ــود و به همين دليل همواره چند قدم از  مختلف حاضر ش

بقيه جلوتر بود. 
ــى، نگرش ها و  ــه ويژگى هاى اخلاق ــدر بخواهم ب هرق
ــاره كنم باز هم حرف هاى تازه اى  كارنامه گرانسنگ او اش
براى گفتن هست. اما هنوز كارهاى زيادى بر زمين مانده 
ــتاوردهاى زيادى  ــراى جامعه ما دس ــت كه مى تواند ب اس
ــد. حميد هوشنگى و هادى خانيكى  به همراه داشته باش
عزيز از ياران نزديك بورقانى، در روزهاى بعد از درگذشت 
ــر او، در دايره بزرگ  ــه احمد» تصوي ــتند كه «تجرب او نوش
تلاش هاى گوناگون دورانى مهم است؛ در مطبوعات، دولت 
ــس در حلقه نخبگان يا در ميان مردم. احمد در  و در مجل
ــت و با عقل گام زد و «تجربه احمد»  همه جا با عشق زيس
جمع زيباى اين دو در انديشه و عمل سياسى و اجتماعى 
ــى از بهترين و  ــى قديس نبود اما يك ــت. احمد بورقان اس
عجيب ترين الگوها در ميان چهره هاى سياسى و فرهنگى 
تاريخ معاصر ماست. به قول هوشنگى بايد چگونگى زندگى 
ــخصيت او را مجددا بازشناسى كنيم تا  ــكل گيرى ش و ش
به صورت علمى به عنوان يك «مورد مطالعاتى» مورد توجه 
جدى قرار بگيرد تا شخصيتى مثل احمد در حجم و تعداد 
ــود و در گذرگاه هاى سخت، مملكت با  مقبول بازتوليد ش
ازدست دادن چنين انسان هايى، اينگونه تنها و مصيبت زده 

احساس نااميدى نكند. 
نكته آخر اينكه، جناب آقاى روحانى در روزهاى ابتدايى 
ــاره كرده بود كه براى  ــكيل دولت جديد در جايى اش تش
گزينه معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد به دنبال فردى مثل 
ــده بتواند  بورقانى مى گردد. اميدوارم فردى كه انتخاب ش
ــاى روزنامه نگارانى را كه  ــدم بگذارد و دغدغه ه در راه او ق
هميشه در سخت ترين شرايط كار كرده اند در نظر بگيرد و 
بستر مناسبى را براى كار فراهم كند. حالا بهترين فرصت 
ــينما، چراغ خانه  ــايى خانه س پيش آمده تا بعد از بازگش
روزنامه نگاران، يعنى انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران -كه 
به همت احمد بورقانى و تلاش هاى دوستانش شكل گرفته 

بود- دوباره روشن شود. انشاءاالله

يادمان

«كريس» در آسمان شب
ــى،  � ــماره ماهنامه تخصصى ستاره شناس تازه ترين ش

ــبت پنج سالگى اين  ــب» منتشر شد. به مناس «آسمان ش
ــه به طور اختصاصى به مرور  ماهنامه، بخش ابتدايى مجل
ــى كشور پرداخته   ــانه در علم ستاره شناس جايگاه اين رس
است. يكى ديگر از گزارش هاى جذاب اين شماره، موضوع 
ــت. در  ــط ماهواره هاى تصوير بردارى اس رصد زمين توس
ــى از تعمير فضاپيماها در  بخش فضا مرز بى كران، گزارش
فضا منتشر شده و يكى ديگر از بخش هاى قابل توجه اين 
ــت كه به مرور  ــماره، «دنياى شگفت انگيز كريس» اس ش

زندگى كريس هدفيلد مى پردازد. 
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ــب نوبت آب خانه ما بود. يكى از شب هاى  آن ش
ــتان بود. تقريبا همه اهل خانه بيدار  دلچسب تابس
مانده بودند و در انتظار شروع آب بازى. همه مى دانستند 
ــت. هر دو  ــت ميان آقاى بصيرت و عمورضا داغ اس رقاب
ــه هاى خود را آماده كرده بودند. ساعت نزديك 11  كاس
شب بود. بقالى حاج على هنوز باز بود عمورضا براى خريد 
چيزى وارد مغازه شد. آقاى بصيرت كاسه مسى بزرگ 
ــش گل آلود آب جوى پركرد و كنار  خود را عمدا از بخ
ــرون مغازه تاريك بود. هنوز  در بقالى موضع گرفت. بي
آقايى كه كت  شلوار و كراوات سفيد پوشيده بود به طور 
ــته بود كه آقاى  ــش را از مغازه بيرون نگذاش كامل پاي
بصيرت در دو نوبت آب گل آلود را بر سر و رويش پاشيد. 
فرياد طرف كه به آسمان رفت دريافت كه بد اشتباهى را 
مرتكب شده است بلافاصله دست به كار شد و با تكاندن 
ــت،  ــفيد آقا و تكرار اين جمله كه چيزى نيس لباس س
ــا زد. پدرم و  ــد كامل را بر لباس آق ــت، گن چيزى نيس
دايى هايم و آقاسيد و اصغرآقا آهنگر و برخى همسايگان 
ديگر كه حسابى كيفشان كوك شده بود دهن هايشان را 
گرفته بودند و مى خنديدند. پرى هم همراه با خواهرانش 
از پشت پرده شاهد ماجرا بودند و آرام آرام مى خنديدند. 
ــت زده از كار  ــرا خجال ــده بود ظاه ــرخ ش پرى كه س
ــلوار سفيد  بصيرت بود. به هر بدبختى بود آقاى كت ش
ــد و با هزاران عذر و پوزش راهى اش كردند.  را آرام كردن
ــوك  ــده بود و آقاى بصيرت از ش ــرف هنوز دور نش ط
ــده بود كه  ــتباه گرفتن او به جاى عمورضا خارج نش اش
يك باره صداى ريختن شليبى آب آمد و عمورضا فرياد 
زد يك هيچ به نفع من. نگو اصلا براى افزودن بر شيرينى 
آب بازى آن شب آقاى كت شلوار سفيد را عمورضا عمدا 
از مغازه راهى بيرون كرده و آبى را هم كه بر سر و روى 
ــطل  آقاى بصيرت ريخته از داخل مغازه حاج على با س
خالى روغن 18كيلويى آورده است. و البته اين ماجراى 
ــى  ــا تا زمانى كه محله ما لوله كش ــازى و بدو بدوه آب ب
ــتان ها ادامه يافت. آقاى بصيرت مستاجر  شود در تابس
ــت نفره بوديم. شش بچه  خانه ما بود. ما خانواده  اى هش
ــر بود با دو طبقه در  ــدر و مادر و خانه همان 70مت و پ
ــت در  چهار اتاق. معمولا دو اتاق آن به اجاره بود. درس
20قدمى خانه ما، مادربزرگم و عمه ام زندگى مى كردند. 
ــوتر دو تا از دايى هايم  خانه آنها بزرگ تر بود. كمى آن س
منزل داشتند. زندگى خوش و شاد و پرتحركى داشتيم. 
ــتاجر خانه ما شد.  نمى دانم آقاى بصيرت كى و چرا مس
درصدد هم برنيامدم از پدر يا مادرم پرس وجو كنم. اما 
ــتم آدم ها را از هم تميز  به يادم مانده بعد از آنكه توانس
دهم او يكى از نخستين كسانى بود كه شناختم. قدبلند، 
ورزيده، سفيدرو، با موهاى مشكى صاف كه به يك طرف 

شانه مى كرد و صورتى پرخنده. 
ــى معدن بود در دانشگاه  ــجوى رشته مهندس دانش
ــى كه بالاى  تهران و مادرم بعدها برايم گفت آن عكس
ــخت  ــود دكتر محمد مصدق بود كه س ــه زده ب طاقچ
شيفته اش بود. او در طبقه اول خانه اتاق رو به حياط را 
اجاره كرده بود، به ماهى 30تومان. تصور مى كنم سال 
1343 بود. اتاق ديگر در اختيار پاسبانى بود كه با زن و 
دختر خردسالش روزگار مى گذراند البته معمولا خانه ما 
ــرق تهران واقع  در منطقه اى در خارج از محدوده در ش
بود (البته هنوز هم هست) كه از همان ابتدا وحيديه نام 
ــت و بعدها به زعم تغيير نام آن احدى را نديدم نام   داش
جديد را بر زبان آورد. هنوز آثار باغ هاى منطقه را كه بعد 
از چندى با احداث خانه نقلى 50-60 مترى داير مى شد 
مى توانستى ملاحظه كنى. يكى از بازى هاى ما اين بود 
كه روى ديوارهاى شكسته كاهگلى ضخيم ره بسپاريم و 
بكوشيم از بلندى به زمين پرت نشويم. حتى يادم مانده 

باغى به نام باغ سرهنگ بالاتر از مسى لباختر فعلى داير 
ــاغ مى رفتند و آزادانه  ــتان ها زنان به داخل ب بود و تابس
تره بار خود را از جاليزهاى آن مى چيدند و در كنار در باغ 
وزن مى كردند و پول آن را به كارگران باغ مى پرداختند 
ــه كوچه ها و خيابان ها خاكى بود. تنها  و مى رفتند. هم
وسيله نقليه عمومى، اتوبوسى بود كه مردان را از انتهاى 
ــرد و مى آورد به  ــان وحيديه به ميدان فوزيه مى ب خياب

يك قران. 
ــجد نوساز،  محل بعدها صاحب يك حمام، يك مس
ــرانه آجرى با سه ساختمان و  دومدرسه دخترانه و پس
ــد.  ــيع و يك حيات ورزش تمام عيار ش حيات هاى وس
ــداد مغازه ها اندك بود و مهم ترين آنها براى ما بقالى  تع
ــت و زغال و  ــز مى فروخت از نف ــى كه همه چي حاج عل
قرص آسپرين، كاشى و تمبر نامه و يخ و سيب زمينى و 
ــواع نبش گرفته تا نان قندى و آب نبات چوبى، جارو،  ان
ــى را كه  دفترچه، مداد، دگمه و كش و زيپ، هر جنس
ــت در خانه اى به آن نياز افتد  ــد ممكن اس تصور مى ش
مى توانستى سراغش را در مغازه حاج على بگيرى. محل 
هم كم كم شاهد خانه ها و كوچه هاى جديد مى شد. اكثر 
ــارى و قليلى صاحب  ــا روكار بدنماى آجرفش خانه ها ب
ــز بهناز. برخى نيز ناپرهيزى مى كردند و  روكار آجرقرم
قزاقى سفيد يا آجر بهمنى به كار مى بردند. خانه ما نيز 
بدن  ما بود و سال ها بعد پدرم از استاد ايمان سيمان كار 
كه به درستكارى و سلامت اخلاقى شهره بود خواست 
ــبز بزند با قرنيزهاى سفيد  ــيمان س نماى خانه ما را س
ــبانه دور از  ــومى را هم ش و آن زمانى بود كه طبقه س
ــهردارى و برزن هاى فضول بالا برده  چشم نايب هاى ش
ــوم دبستان. كار  ــال 1348 بود و من كلاس س بود. س
ــيرين بدون  ــوردن نان و چاى ش ــه من بعد از خ روزان
ــى اطراف و با  ــادن در زمين هاى خاك ــر يا كره، افت پني
ــت وگذاررفتن بود.  ــال هاى خودم به گش ــن و س همس
برخى چوب داران گله هاى گوسفند خود را به خرابه هاى 
ــد و همين كافى بود كه  ــك خانه هاى ما مى آوردن نزدي
ــروكله زدن با  ــاعتى از وقت خود را صرف س ما چند س
گوسفندان و سگ هاى گله كنيم و درست همين مواقع 
بود كه مى ديدم آقاى بصيرت گويا در عين حالى كه به 
ــت. هم چشم  ما مى نگرد در دنياى ديگرى غوطه ور اس
ــت و هم از ما بچه ها چشم بر  ــت داش به افق و دوردس
ــت. معمولا براى ما از مغازه حاج على خوردنى  نمى داش
مى خريد. بيسكوييت گرجى، آب نبات مينو كه من عاشق 
ــدى. نمى دانم به چه  ــز كاكائويى اش بودم يا نان قن مغ
مى انديشيد و چه مى خواست اما مى دانم كه با عمه پرى 
به گونه اى متفاوت از ديگران سخن مى گفت. براى همه 
احترام قايل بود. پدرم سخت دوستش داشت و مى دانم 
ــد. هم  ــرانم راه او را برون ــرد كاش پس در دل آرزو مى ك
اهل علم بود و هم ديندار. براى نماز صبح زودتر از همه 
ــيد براى كسى مزاحمت درست  بيدار مى شد. مى كوش
نكند. نمازش را كه مى خواند از خانه بيرون مى زد. حدود 
نيم ساعت بعد با چند نان سنگك برمى گشت، نيمى از 
يك نان را خودش بر مى داشت، نيمى را به اتاق پاسبانى 
ــت زياد با او  ــت نداش مى داد و الباقى را به مادرم. دوس
تعارف كنند و چندان نمى ماند كه به تشكرها و تعارف ها 
ــاعتى بعد با لباسى  ــخ دهد. به اتاقش مى رفت و س پاس

شيك خداحافظى مى كرد و مى رفت. 
مى گفتند خرج تحصيلاتش را پدرش مى دهد كه 
از لرهاى متمكن اهل تصوف است و در بروجرد ساكن. 
ــاك رخ داد پدرش  ــه آن حادثه دردن ــال ها بعد ك س
ــخت  ــاربى س را ديدم كه بلندبالا اما خميده بود و ش
كشيده و پرپشت داشت. همه اهل محل آقاى بصيرت 

را دوست داشتند. 

كلاس هاى تحليل فيلم و داستان در خانه هنرمندان
ــلامى و صالح نجفى به خانه هنرمندان مى آيند و به بررسى سينما و  شـرق: مازيار اس
فلسفه مى پردازند. از بهمن امسال مجموعه كلاس ها و نشست هايى در خانه هنرمندان 
برگزار مى شود كه قرار شده در آن تحليل و ديدن فيلم، متن خوانى و نقد تئاتر، نظريه 
فرهنگى و نويسندگى خلاق انجام شود. روزهاى دوشنبه ساعت 16 تا 18 مازيار اسلامى 
هشت فيلم برتر سينماى پست مدرن را تحليل مى كند و صالح نجفى نيز بكت از نگاه 
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نگاه

 ما و ديگرى و ما


